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سخن روز
امام رضا )ع(:

هرکس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم از دلش می زداید.

الکافی، ج 2، ص 200

خرد  نحــوه  نمی‌توانــد  کســی 
یــاد  تنهایــی  در  را  ورزیــدن 
دل  از  خــردورزی  بگیــرد؛ 
بــا  شــدن  رویــارو  و  ارتبــاط 
پدیــد  دیگــر  انســان‌های 
می‌آید و بــه تمامی و از بنیاد 

نوعی گفت‌وگو است.

پرسش‌های زندگی
فرناندو سوتر
عباس مخبر

 عکس 
نوشت

»شوق پرواز« به کارگردانی یدالله صمدی 
از شبکه تماشا پخش می‌شود. این سریال 
زندگی سرلشــکر عبــاس بابایــی را با بازی 
شــهاب حســینی از کودکــی تــا زمــان شــهادت بــه تصویر 
می‌کشــد و روایتگر رشادت و از خودگذشــتگی این خلبان 
مجاهد و باایمان اســت. »شــوق پرواز« از امروز، دوشنبه 
۱۴ شــهریور ماه جاری، جایگزین ســریال »نیــل در خون« 

خواهد شد./ایلنا

ادبیات آفریقا اقیانوسی از رمان و داستان کوتاه است
مهدی غبرایی:»زیر درختچه یاسمن« نوشته »میا کوتو«، رمان تازه‌ای است که ترجمه کرده‌ام؛ نویسنده‌ای آفریقایی که دغدغه زیادی 

برای حفظ فرهنگ زادگاه خود دارد. این کتاب در زمره مجموعه‌ رمان‌های آفریقایی قرار می‌گیرد که ترجمه آنها را مدتی است 
شروع کرده‌ام. در انتخاب کتاب‌های این مجموعه، ابتدا تنها دنبال رمان‌های رئالیسم جادویی بودم؛ اما به اقیانوسی از رمان‌ها و 

داستان‌های کوتاه برخوردم که جانم را شیفته کرد و به این لیست افزودم. پس اینجا ژانر یا مشخصه خاصی در نظر نیست. نکته 
در خور اعتنا این است که هریک از کشور‌های آفریقایی برحسب آنکه مستعمره کدام کشور اروپایی شده‌اند، از میراث فرهنگی 

آن کشور هم اثر گرفته‌اند. مثلًا دو نویسنده آنگولایی و موزامبیکی، به ترتیب »ژوزه ادوآردو آگوآلوسا« و »میا کوتو« که کشور 
هردوشان چند قرن مستعمره پرتغال بوده، میراث‌دار فرناندو پسوآ، نویسنده بزرگ پرتغالی و خورخه لوئیس بورخس، 

نویسنده آرژانتینی )اسپانیولی‌زبان( هستند که داستان‌ها را با نبوغ خود و الهام گرفتن از فرهنگ زادگاه‌شان در آمیخته‌اند 
و بنا بر قصه‌گویی آفریقایی، رمان‌های شگفت‌انگیزی خلق کرده‌اند. داستان‌هایی که از یک سو وامدار غرب‌اند و از سوی 

دیگر از آن فاصله گرفته‌اند.

بخشی از گفته‌های این مترجم در ایبنا

مخاطــب  نیازمنــد  تئاتــر 
شــرایط  در  و  اســت 
اقتصــادی فعلی، برخی از 
مخاطبان هســتند که توان 
مالــی کافــی بــرای دیــدن 
تئاتر ندارنــد و چه بهتر که 
در برخــی از روزهای هفته 
دولتــی  تئاترهــای  چــه   -
و چــه خصوصــی-  بــرای 
جلــب این نــوع مخاطبان 
تخفیف‌های ویــژه‌ای را در 
نظــر بگیرنــد. با این نــوع حمایت‌هــا می‌توان در 
حفــظ علاقه‌منــدان تئاتر کوشــید، ناگفتــه نماند 
کــه زنده ماندن هنر تئاتر درگرو حضور مخاطبان 

است.
و  دارد  مخاطــب  از  مختلفــی  انــواع  تئاتــر 
لوکــس هنــری  کالای  یــک  در حــد  را  آن  اینکــه 
تنــزل دهنــد جفایی در حــق این هنر اســت که با 
چنیــن رویکردی منافــات دارد، مگر تئاتر تجاری 
حضــور  آنجــا  در  دیگــر  و  دارد  کالاوار  نــگاه  کــه 
مخاطب به معنای فرهنگی اش هدف نیســت و 
جمعی از سر خوشــگذرانی به این نوع تئاترهای 
ســرگرم‌کننده ســر می‌زنند و هدف غایی‌شان نیز 
لذتــی اســت کــه در ســاختار و محتوایــش در هم 
تنیده اســت. طبیعی اســت کــه با چنیــن نگاهی 
دیگــر دغدغــه‌ای در جــذب طیف‌هــای مختلف 
مخاطــب وجود ندارد، در چنین مواردی افراد به 
نســبت متمول براحتی بلیت تهیــه کرده و حتی 
ممکن است بارها با دعوت از دوستان و آشنایان 

بــه دیــدن ایــن نمایش‌هــا برونــد. منظــور از این 
نوشــتار تئاترهایی اســت که با محتــوای فرهنگی 
تولید می‌شوند، هر چند که گاه نیز دیدن این نوع 
تئاترهــا نیازمند تبلیغــات و حمایت‌های جانبی 
اســت تا بتوان بــه کمک فروش بلیــت در تأمین 

هزینه‌ها نیز کوشید.
در ایــن بیــن بخــش عمــده‌ای از مخاطبــان 
تئاتــر، دانشــجویان رشــته‌های مختلــف هســتند 
کــه چــون از درآمدی برخــوردار نیســتند و اغلب 
تحــت حمایــت خانواده‌هــای خــود هســتند بــه 
حمایت‌هایی که اشاره شد در ارائه تخفیف برای 
خرید بلیت‌ها نیاز دارند. بنابراین بهتر اســت که 
در روزهــای خاص با تخفیف ویژه، مثلًا 30 یا 50 
درصــدی این افــراد را هم جذب تئاتــر کرد. البته 
مشــروط بر آنکــه این تولیدات نیز در خور ســن و 
سال و نیازهای فکری آنان باشد و ضمن سرگرم 
شــاخص‌های  و  زیبایــی  از  برخــوردار  کنندگــی 
تفکربرانگیــز نیــز باشــند. بــه هــر روی می‌دانیــم 
که قشــر جــوان و مدعی چندان راضــی از هر نوع 
تئاتــری نخواهند بود و چه بســا کارهای نوگراتر و 
پیشــروتر در جذب این گروه‌های ســنی کامیاب‌تر 

به نظر آید.
و  دولتــی  کارمنــدان  و  کارگــران  همچنیــن 
دعوت‌هــای  در  هــم  خصوصــی  شــرکت‌های 
همگانــی بــا تخفیف ویــژه می‌تواننــد در روزهای 
میانی هفته که اغلب این نمایش‌ها کم مخاطب 
از ســوی نهادهــا و  تئاتــر  بــرای دیــدن  هســتند، 
ســازمان‌ها و شــرکت هایشــان دعــوت شــوند. با 
توســل بــه چنیــن راهکارهایــی هــم در همگانــی 

شدن تئاتر کوشیده‌ایم و هم اینکه حمایت مالی 
از تئاتــر تبدیل بــه امری بســامان و دقیق خواهد 
شد. از طرفی سالن‌های اجرا نیز خالی و بی‌توجه 

به حضور مخاطبان نخواهد شد.
بنابراین هر قشــر و دســته‌ای کــه علاقه‌مند به 
تئاتــر هســتند امــا به دلایلــی از پــس قیمت‌های 
معمــول بلیت بــر نخواهند آمد بنابــر یک تدبیر 
درســت می‌تواننــد بــا هماهنگی‌هــای قبلــی بــه 
ســالن‌های تئاتــر دعــوت شــوند. دعوتــی کــه در 
مخاطب‌ســازی نقــش بســزایی دارد و ایــن خود 
یــک فرمــول کارآمــد در درازمــدت بــرای چنین 
منظوری اســت. همین دانشــجویی که با تخفیف 
هر هفته به دیدن یک تئاتر می‌رود؛ فردا با کسب 
درآمد با خریدن بلیت این مسیر را تداوم خواهد 
بخشــید و از طرفی تئاتر جزئی از فرهنگ و ســبد 
کالای فرهنگی اش خواهد شد؛ این درست نقطه 
مقابل شــرایطی اســت که برای جذب طیف‌های 
بیشتر کاری نشود و در آن صورت مخاطبان حتی 
ندانند در این تالارها چه می‌گذرد و ضرورتی هم 
از اطــاع آن حــس نکنند.تئاتر هنر فرهنگ ســاز 
اســت و در بده بســتان‌های دوراندیشانه و در پی 
دســتیابی بــه اهداف فرهنگــی چنین نیتــی را در 
درازمــدت دنبال خواهد کــرد و مردم نیز همواره 
در دایره تدابیــر فرهنگی علاقه‌مند تئاتر خواهند 
شد و این خود رفتار و یک‌برنامه‌ریزی کلان برای 
پرداختــن بــه ضرورت‌های فرهنگی اســت. پس 
تخفیــف در تئاتر یــک ارزش افزوده اســت که در 
دراز مــدت نتایــج مثبتی برای اســتقرار فضاهای 

مطمئن فرهنگی دربرخواهد داشت.

نگذاریم تئاتر به کالایی لوکس برای مخاطبان خاص تبدیل شود
بحران کمبود آب در جهان 

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

با رصد فضــای مجازی در آخرین فعالیــت اهالی فرهنگ و هنر در این فضــا، با اخبار و 
اطلاعات تازه درباره برنامه‌های فرهنگی آشنا می‌شوید. بخشی از این اطلاع‌رسانی‌ها 

را در ادامه می‌خوانید.

ëëچهره ها
لیلــی گلســتان دنبال‌کنندگان صفحه اینســتاگرامش را به تماشــای فیلــم »ابلق« نرگس 
آبیــار دعــوت کرده اســت. او نوشــته: »پیشــنهاد می‌کنم دیــدن فیلم »ابلق« را از دســت 
ندهید. نرگس آبیار واقعاً کارگردان اســت. متخصص در فضا‌ســازی و نوشتن فیلمنامه و 
دیالوگ‌نویســی و بازی گرفتن از هنرپیشه‌هایش و چه پایان درجه یکی. الناز شاکردوست 
و هوتن شکیبا چه کردند! واویلا! عجب بازی‌ای ارائه دادند. شکیبا هر بار بهتر از بار قبل. 

واقعاً دیدنش را از دست ندهید. من که خیلی لذت بردم.«

سهراب پورناظری برگزاری کارگاه آموزشی اردشیر کامکار را اطلاع‌رسانی کرده است. این 
کارگاه آموزشــی با محور توســعه تکنیک‌های اجرایی جدید در نوازندگی کمانچه جمعه 

18 شهریورماه ساعت 17 به‌صورت آنلاین و حضوری برگزار می‌شود.

فریــدون جیرانــی برشــی از فیلم »آب و آتــش« با بازی لیــا حاتمی را با ایــن دیالوگ به 
اشــتراک گذاشــته اســت: »من قرار نیســت بــا اون زندگی کنــم... من فقط می‌خــوام اون 
طــوری که اون میگه زندگی کنم...حالم از آدمای بی‌کله داره به هم می‌خوره... می‌خوام 
یه مدت با کســایی باشــم که فکر می‌کنن...آدم‌هایی که می‌فهمن... آدم‌هایی که به من 

احترام می‌ذارن.«

مهــران احمــدی با انتشــار تیزر رســمی قســمت دوم ســریال »بی‌گنــاه« مخاطبــان را به 
تماشــای این سریال دعوت کرده است. او این کپشن را برای این تیزر انتخاب کرده: »من 

با کلی سؤال برگشتم! اومدم دنبال جواب!«

پیــروز ارجمنــد از آییــن رونمایی و امضــای کتــاب صوتی »بچه‌هــای قالی‌بــاف خانه« با 
صدای نادر فلاح و آهنگســازی پیروز ارجمند خبر داده است. این آیین فردا از ساعت 17 

تا 19 در خانه دوست واقع در ابتدای کوچه عباس کیارستمی برگزار می‌شود.

عبدالجبار کاکایی بخشــی از غزل‌ســروده‌های خود را به اشتراک گذاشته است. این ابیات 
بخش آغازین این غزل اســت: »ای آینه سرگرم تماشای که بودی/ بسیار معطر شده‌ای! 
جــای کــه بــودی؟/ آنقدر زلالی کــه عطش شــعله‌ورم کرد/آهســته بگو! محو ســراپای که 

بودی.«

مهــدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشــور در اســتوری اینســتاگرامش از 
برگــزاری ســوگواره‌های زائرین و جاماندگان اربعین حســینی توســط این نهــاد خبر داده 
است. طبق اطلاعات درج شده در پوستر این آیین، این سوگواره از ششم تا بیست‌وششم 
در ســه محــور »محافــل ادبــی«، »پویش‌هــا، مســابقات و طــرح تربیتــی ســام بــر امــام 
حســین)ع(« و »برپایی موکب در اســتان‌های مرزی« برگزار می‌شــود. بخش »پویش‌ها، مسابقات و طرح 
تربیتی ســام بر امام حســین)ع(« با مشارکت همه‌جانبه کتابخانه‌های عمومی کشــور )کتابداران و سایر 
مخاطبــان( برپــا می‌شــود. علاقه‌منــدان برای شــرکت در این مســابقات می‌توانند به ســامانه مســابقات 

اربعین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به نشانی arbaeen.samakpl.ir مراجعه کنند.

میــاد عظیمی نویســنده در صفحــه اینســتاگرامش به معرفــی کتاب »فرهنــگ نام‌های 
محلی پرندگان ایران« پرداخته که توســط گروهی از نویســندگان و به کوشــش ابوالقاســم 
خالقی‌زاده در انتشارات ایران‌شناسی به چاپ رسیده است. او در بخشی از این یادداشت 
آورده اســت: »کتــاب ســودمندی اســت، بخصــوص بــه‌ کار اهل لغــت می‌آیــد. از منابع 
مختلف، نام‌های پرندگان اســتخراج شــده و بر مبنای اســتان تدوین شــده اســت. حیف که نمایه ندارد و 
حتمــاً بایــد در چاپ‌هــای بعدی این کاســتی برطرف شــود. بخــش پرنــدگان مازندران را بــا دقت و لذت 
بیشــتری خواندم. نام‌هایی نا‌آشــنا و آشــنا دیدم. نام برخی از این مرغان را از کســانی شــنیده‌ام که دیگر 
نیســتند. تا یادم نرفته بنویســم که نام‌ »شوپَرپَری« که همان شــب‌پره / خفاش است، از قلم افتاده. اسم 
یکی از پرندگان را که در کودکی از مرحوم دایی قاسمم شنیده بودم و به‌ کلی فراموش کرده بودم، در این 
کتاب دیدم: »نَفْتِ‌کنْگ«.« او در بخش دیگر این یادداشت درباره این پرنده نوشته است: »در کتاب آمده 
که نفتِ‌کنگ نام محلی »کشیم کوچک« است. در اینترنت عکس‌‌هایی از کشیم کوچک هست. عکسی را 

می‌گذارم که اگر کسی نفت‌کِنگ مازندرانی را می‌شناسد بگوید کشیم کوچک.«

ëëدیگه چه خبر
صفحه اینستاگرام سوره مهر در پستی به معرفی کتاب »یک محسن عزیز« پرداخته و درباره این کتاب که 
درباره شــهید محســن وزوایی است، نوشته: »وقتی احســاس خواننده به احساس نویسنده گره می‌خورد، 
می‌توان گفت محتوایی تولید شــده که از دل نوشــته شده و به جان نشسته است. »یک محسن عزیز« هم 
که حالا به چاپ پنجم رســیده روایتی داســتانی اســت و مستند از زندگی شــهید محسن وزوایی که فائضه 
غفــار حــدادی، نویســنده ایــن کتاب در مــوردش می‌گوید: من با »شــهید محســن وزوایی« در مســیر‌های 

مختلفی قدم زدم و دوست دارم مخاطب من هم چنین  تجربه‌ای را داشته باشد.«

آن‌طــور کــه صفحــه اینســتاگرام مجلــه فیلــم امــروز خبــر داده، 
اصغــر یوســفی‌نژاد، کارگــردان برجســته تبریــزی و برنــده جایزه 
ســی‌وپنجمین جشــنواره جهانی فیلم فجر بر اثر عارضه مغزی 
بــه کمــا رفته اســت. این کارگــردان برجســته تبریزی کــه با فیلم 
»ائــو« مورد توجــه منتقدان ســینما قرار گرفت، بر اثــر خونریزی 

مغزی در بیمارستان بین‌المللی تبریز بستری است.

دیــروز تصمیــم گرفتــم روز کاملــی را در 
کتابفروشی بگذرانم. سفر کنم! یاد مردی 
افتــادم کــه در یکــی از ســیاره‌ها با شــازده 
کوچولــو دیــدار کرده بود و‌ بــه او‌ گفت من 
آدم‌»جدی ای« هســتم! در ادامه برایتان 
می‌گویم چرا یاد این واژه »جدی« در این 

راستا افتادم.
بارها شنیده‌ام:

که بــا این گرانی‌ها کتاب از ســبد خرید 
حذف می‌شود!

کــه قیمت کتاب بالاســت، کســی توان 
خرید ندارد!

کــه با این وضعیــت برو و بیــای کرونا دیگر کســی حال کتاب 
خواندن ندارد!

کــه در کل، این همه مشــکلات زندگی و خســتگی وقت کتاب 
خواندن برای آدم نمی‌گذارد!

بــا کارم می‌خوانــم. فقــط  رابطــه  کــه مــن‌ فقــط کتــاب در 
کتاب‌های دانشگاهم!

و خلاصه بهانه‌های دیگر!
مــن بدون اینکه نفســم از جای گرم بالا بیایــد باید بگویم‌ که 
کتاب از ســبد خرید حذف نمی‌شــود. هنوز هم توان خرید کتاب 
هست، حتی با کرونا حال کتاب خواندن داریم. با همه مشکلات 
می‌توانیــم‌ زمان کتاب خوانــدن را فراهم آوریــم. فقط کتاب در 
ارتباط با رشــته کاری و درس دانشــگاه هم‌ نمی‌خوانیم و خیلی 
وقت‌هــا هنوز عده‌ای بی‌بهانه کتــاب می‌خوانند! آدم‌ها هنوز به 
فضاهای دیگر نیازمندند. به افق تازه؛ به آگاهی از تجارب دیگر. 

به دنیای خیال، به آگاهی از دانش روز و ….
گفته‌هــای بــالا و بهانه‌ها، مربوط به کســانی اســت که خود را 
گــول می‌زننــد یــا کلًا مخالف کتابخوانی هســتند یــا … حتی این 
افراد نمی‌توانند مدعی شوند که خواستار شنیدن حرفی نیستند 
که به آنها انرژی بدهد یا مطلبی را به آنها بیاموزد و‌تجربه‌شــان 
را بالاتــر ببرد و خود بخوبی می‌دانند پاســخ ایــن نیازها در کتاب 

است!
کتابفروشــی‌ها بــا وجــود همــه مشــکلات کار می‌کننــد. کتاب 
در دســت مردم دیده می‌شــود. از طرفی تعــداد کتاب نخوان‌ها 
بالاست. شاید به خاطر استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی 
و تعدد مطالب مختلف و انتخاب نشده کاربران اینترنتی است. 
گــران بــودن کتــاب ، کرونــا و وضعیت اقتصــادی مانــع از خرید 
مســتمر کتاب می‌شود اما کتابخوانی فقط در گرو خرید کتاب به 
قیمت گران نیست. راه‌های دیگری برای در اختیار گرفتن کتاب 

با هزینه کمتر نیز وجود دارد.
آن عده کــه زندگی بدون‌ کتاب خواندن را نمی‌توانند متصور 
شــوند حسابشــان از آن افرادی کــه کتاب خواندن را ســرگرمی و 
کتــاب را کالای لوکــس می‌داننــد و براحتــی حذفــش می‌کننــد 
جداست. مگر می‌شود همه مشکلات کنار روند و‌ آن وقت زمان 
مطالعــه ‌پیــدا کنیــم؟! بهتر نیســت بــرای خوب شــدن حالمان 
زودتــر چاره‌ای بیندیشــیم؟ همه مــا بخوبی می‌دانیــم که کتاب 
نخوانــدن تنهــا راه فــرار از مشــکلات احتمالــی نیســت، تنها راه 
ســرگرم شــدن هم نیســت. اما راهی برای آگاه‌تر شدن، بردبار‌تر 
شــدن، بــر کیفیــت زمان افــزودن هســت. اگر مــا زمــان نداریم، 
مشکل اقتصادی داریم، به کرونا و جای پاهایی که باقی گذاشته 
»جــدی«ای  آدم  خلاصــه  می‌اندیشــیم،  گذاشــت،  خواهــد  و 
هســتیم، فقــط خســته‌ایم و نمی‌دانیــم تنهــا راه واقعــی رفــع 

خستگی آگاهی است. مطالعه لازم است.
آیا براســتی اگر فقط کتاب‌هــای تخصصی در برخی علوم در 
ارتباط با کار و حرفه و درسمان بخوانیم، آیا واقعاً به قدر کافی و 

مناسب حالمان مطالعه کرده‌ایم؟
یا می‌توانیم با انتخاب درســت کتاب‌هــای دیگری به جهانی 
وســیع‌تر نیــز وارد شــویم. یــا آن را بــرای خــود بســازیم. کاش از 
آن گروهــی نباشــیم کــه بــه شــازده کوچولــو می‌گویــد مــن آدم 
»جــدی«ای هســتم! برخــی از آدم‌ها این جملــه را در ذهن من 

می‌سازند: »جدی«هستم‌، پس کتاب نمی‌خوانم!
به امید اینکه مطالعه را جدی‌تر بگیریم!

کلمه

ترانه وفایی
نویسنده و مترجم

پنجره‌ای 
روبه دیوار

رضا آشفته
منتقد تئاتر

نیما شاه‌میری
نــــگاره

کــه  روزهــا  ایــن 
مثــل  کلیشــه‌ها 
و  ســر  از  موریانــه 
بــالا  ســینما  روی 
دیگــر  و  می‌رونــد 
می‌توان  به‌نــدرت 
یافــت  فیلمــی 
مخاطبــان  کــه 
تحــت  را  جــدی 
تأثیــر قــرار داده و 
شــگفت‌زده کنــد، مطالعه اثــرِ کم‌حجم 
امــا جــذاب و خواندنــی »کتــاب کوچــک 
کلیشــه‌های هالیوود« می‌تواند پیشــنهاد 
مفــرح و در عیــن حــال ســرگرم‌کننده و 
آموزنده‌ای باشــد. خصوصاً به این خاطر 
که این‌بار عنوان »کتاب« بخشــی از اســم 
اصلــی آن نیــز هســت و در حقیقــت در 
ایــن نامگــذاری، جدا از اشــاره به کوچک 
و کم‌‌ورق بــودن اثر، بــه موضوع محوری 
)کلیشــه‌های هالیــوود( و موضــوع جنبی 
)اشــاره به خلاصــه قراردادهای منســوخ 

شــده در فیلم‌ها( نیز اشــاره 
اینکــه  ضمــن  اســت.  شــده 
ســتاره اصلی این نامگذاری 
جذاب و عجیــب را می‌توان 
مرحوم راجــر ایبرت، منتقد 
بین‌المللــی  و  سرشــناس 
دانســت.  امریــکا  ســینمای 
فصــل  در  کــه  نویســنده‌ای 
مقدمه همین کتاب نوشــته: 

»شــما به انــدازه کافی فیلــم دیده‌اید که 
بتوانید نکاتی را در آنها متوجه شــوید. به 
طــور مثال هر بار که یــک صحنه تعقیب 
و گریــز در محلــه‌ای بیگانــه و غریــب رخ 
می‌دهد، یک ســبد میوه واژگون می‌شود 
یــا هر جــا که قهرمــان فیلم یــک نگهبان 
و  در‌آورده  پــا  از  را  نــازی  آلمــان  ارتــش 
یونیفرم او را به تن می‌کند، یونیفرم مورد 

اشاره کاملًا اندازه اوست!«
ایبــرت از ایــن رهگــذر می‌کوشــد بــه 
کــه  کنــد  اشــاره  کلیشــه‌هایی  و  نکته‌هــا 
شــاید به‌ظاهــر از توانایــی ســرگرم کردن 
ســینما  معمولــی  و  عــادی  تماشــاگران 
برخــوردار باشــند امــا به طور حتــم برای 
ســینماروهای  و  حرفــه‌ای  مخاطبــان 
قدیمــی، کمــی قابــل پیش‌بینــی و طبعاً 
بیهــوده و آزاردهنده اســت؛ کلیشــه‌هایی 
کــه بــه تعبیــر خــود ایبــرت، در بســیاری 
کــه  رســانده‌اند  جایــی  بــه  را  کار  مــوارد 
فیلم‌هــا را پر از احمق‌هــا کرده‌اند: »و اگر 
تمــام کاراکترهــای فیلــم احمــق نبودند 

داســتان فیلــم در عــرض پنــج دقیقه به 
پایان می‌رسید!«

»کتــاب کوچک کلیشــه‌های هالیوود« 
به همــت اردوان وزیری به فارســی روان 
و قابــل فهــم )بــرای اغلــب خوانندگان( 
صنعــت  امــروز  وانفســای  در  و  ترجمــه 
نشــر توســط انتشــارات چتــر فیــروزه بــه 
بــازار عرضه شــده اســت. البتــه در کتاب 
و  مترجــم  مقدمــه  جــای  بحــث،  مــورد 
و  انتخــاب  نحــوه  دربــاره  او  توضیحــات 
همچنیــن چالش‌هــای احتمالــی چنیــن 
ترجمــه‌ای بســیار خالــی اســت امــا ایــن 
نکتــه در کنار اشــاره به کیفیــت نه‌چندان 
قابل قبول چــاپ عکس‌ها و متن اصلی، 
از امتیازهــای شــاخص و اصلــی »کتــاب 

کوچک کلیشه‌ها...« نمی‌کاهد.
این کتاب به شــهادت راجــر ایبرت، از 
اساس بر پایه »طرح داستانی احمقانه« 
بنا شــده است. نظریه‌ای که یک نویسنده 
داستان‌های علمی، تخیلی به نام جیمز 
بلیــش مبلــغ آن بود و به گفتــه ایبرت به 
مبنــای  بــر  مشــخص  طــور 
ایــن واقعیــت تلخ بنا شــده 
کــه دور از جــان خواننده‌هــا 
و  هســتند«  احمــق  »همــه 
»در غیر این صورت داستان 
به‌ســرعت تمــام می‌شــد یا 

اصلًا شکل نمی‌گرفت!«
ابتــدای  در  ایبــرت 
کــه  کتــاب  ایــن  مقدمــه 
از چهارصــد مدخــل  بیــش  جمــع‌آوری 
مختلف )حاصل اظهارنظر ســینماروها، 
خوانندگان نقد فیلم و البته بررســی‌های 
موشــکافانه خــود او( را در بــر می‌گیــرد، 
موضــوع  همیــن  »شــاید  اســت:  نوشــته 
بــود کــه مــن را در مســیر تبدیــل شــدن 
بــه یــک منتقــد فیلــم هدایــت کــرد و به 
ایــن نتیجــه حیــرت‌آور رهنمــون شــد که 
همیشــه فیلم‌هــا و کتاب‌هایــی را ترجیح 
بدهم کــه شــخصیت‌های آن در بیش‌تر 
موارد دســت‌کم بــه اندازه خــودم زرنگ 
همیــن  پایــان  در  و  باشــند.«  باهــوش  و 
صفحات نیز برای اثبــات این ادعا »یکی 
فعالیــت  لحظــات  غرورآمیزتریــن  از 
اســت.  آورده  مثــال  را  خــود«  حرفــه‌ای 
جایــی کــه او به‌عنــوان منتقــد فیلــم در 
ســالن ســینما حضــور داشــته و یکــی از 
محــض  بــه  او  دســت  کنــار  تماشــاگران 
رسیدن به سکانس تعقیب و گریز، فریاد 
زده و بــا صــدای بلنــد گفته: »بــاز دوباره 

سبد میوه!«

پیشنهاد

امید نجوان
منتقد سینما

 از اضطراب واقعی تا اضطراب
روان‌رنجور

بگذاریــد از همیــن نقطه شــروع 
کنــم. بایــد این یادداشــت را ســر 
تایمی مشخص برای این ستونی 
کــه حــالا شــما داریــد می‌خوانید 
را  کــه نوشــتن آن  برســانم. الان 
شــروع کــرده‌ام کمــی مضطــرب 
را  آن  ســاعت  ســر  آیــا  هســتم. 
تمــام می‌کنم؟ آیا نوشــته خوبی 
خواهد شــد؟ آیــا می‌توانم آنچه 
را در ذهــن دارم بــه خوبــی برای 
شــما بــاز کنــم؟ ایــن نگرانی‌هــا 
طبیعی اســت و همه ما وقتی مســئولیتی بــه ما واگذار 
می‌شــود کمــی دلهــره را تجربــه می‌کنیم. همــه زمان 
امتحانــات را به یاد داریم. اگر کمــی دلهره و اضطراب 
بــه وقت امتحان ســراغمان نیاید چه بســا لای کتاب را 
بــرای خواندن باز نکنیم. موضوع این اســت که آیا این 
اضطــراب من را به ســمت آفرینــش و خلاقیت و بهتر 
بــه انجام رســاندن کار ســوق می‌دهــد، تمرکــزم را بالا 
می‌بــرد و مدیریــت زمان بــرای من به همــراه می‌آورد 
یــا مرا در عجــز و ناتوانی بــه خود مشــغول خواهد کرد 
تا جایی که از نوشــتن ادامه این ســطور دســت بکشم؟ 
موضــوع این اســت که بایــد بتوانیم ماهیــت اضطراب 
خــود را در زمان‌هایــی که به ســراغمان می‌آید وارســی 
کنیــم. ریکــی امانوئــل –روانــکاو- معتقــد اســت بهتر 
اســت بر این اضطراب خود نامــی بگذاریم. به محض 
نامگذاری شــدت اضطراب کاهــش پیدا می‌کند. یعنی 
به جای اضطراب به تجربه هیجانی نگاهی بیندازیم و 
بــر آن هیجان نام بگذاریم. مثلًا قرار اســت در جمعی 
ســخنرانی کنیــد و اضطراب ســراغتان می‌آیــد. آیا فکر 
می‌کنید به قدر کافی در آن حوزه دانش ندارید؟‌در‌واقع 
شــالوده امنیت شــما دچار خدشــه شــده اســت؟ دچار 
تردیــد شــده‌اید؟ ایــن می‌شــود تجربه دردنــاک ترس 
از قضــاوت کــه نوعی احســاس دلســردی و ناامیدی را 
درون شــما پرورش می‌دهد. حالا شما وضوح بیشتری 
از منبــع اضطــراب خود دارید. انگار کســی درون شــما 
بــه قضــاوت شــما برخاســته و پیش از عمل به ســمت 
شــما هجوم آورده و هشــدارهای قضاوت زنگ خطر را 
نواخته اســت. اگر بدانید که منبع این صدا بیشــتر شما 
را بــه یاد چه کســی می‌اندازد شــاید بــه منبع اضطراب 
کــه حالا ترجمه واضــح هیجان ترس را بــه خود گرفته 
و واضح‌تــر ترجمه ترس از قضــاوت را دارد، نزدیک‌تر 
می‌شــوید. آیا ایــن صدا، صــدای یکی از والدین اســت 
کــه همیشــه از شــما انتظار داشــته بهترین باشــید؟ آیا 
صدای برادر یا خواهری بزرگ‌تر اســت که گاهی دست 
بــه تحقیر شــما می‌زده؟ آیــا صدای معلمی اســت که 
در یــک دوره‌ای از زندگــی کــه تمرکــز کافــی نداشــتید 
مدام جلوی دیگران شــما را مســخره می‌کرده اســت؟ 
آیا صدای دوســتی اســت... صدای... جواب این ســؤال 
نزد شماســت. موضوع ما این اســت که هر چه به منبع 
صــدا نزدیک‌تر شــوید آن اضطراب اولیــه جای خود را 
به تجربه هیجانی می‌دهد که کم کم متوجه می‌شــوید 
منبــع آن متعلق به اینجا و اکنون نیســت. یعنی ربطی 
بــه آدم‌هایی که در جلســه ســخنرانی شــما قرار اســت 
حرف‌هــای شــما را گــوش بدهند نــدارد یا تردیــد اولیه 
ربطی به میزان تســلط شــما به مطالبی که قرار اســت 
بازگو کنید ندارد! اگر با آگاهی در این مســیر قدم بزنید 
می‌بینیــد کــه از شــدت علائــم اضطرابی در شــما مثل 
عــدم تمرکز، تپــش قلب، ســردرد، دلپیچه و... کاســته 

می‌شود. 
و  روان  شــناخت  حــوزه  در  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
ســازکارهای آن هیچــگاه اضطــراب را تــرس نامعقول 
و بیجــا ترجمــه نمی‌کننــد، چــرا کــه در برخــی مواقــع 
نترســیدن خود نشــانه وجــود نوعی اختلال در ســازکار 
مغــز و روان اســت. در موقعیــت جدیــد و پرچالــش 
چگونــه می‌تــوان انتظــار داشــت نترســیم و مضطرب 
و  اســت  نامعقــول  ترس‌هــای  موضــوع،  نشــویم؟ 
اضطراب‌هایــی کــه وارد حیطه اختلال می‌شــوند. مثلًا 
خود موقعیت زلزله ترســناک و اضطراب‌آور اســت اما 
کسی که در هر لحظه زندگی هراس آمدن زلزله را دارد 
و به دنبال این هراس زندگی‌اش مختل می‌شــود دیگر 
از دایره ترس معقول خارج می‌شود. اینکه چه عواملی 
آگاهانــه یا ناخودآگاه باعث خارج شــدن ترس از دایره 
معقول می‌شــود خود مجالی دیگر می‌طلبد اما شــاید 
اصل سخن در این نوشته این باشد که هرگاه اضطراب 
و نشــانه‌های اضطرابــی را درون خــود تجربــه می‌کنید 
بــه دنبــال منبــع هیجانــی آن بگردید، اســمی روی آن 
بگذاریــد و بــاز هم بیشــتر بگردیــد تا منبــع آن هیجان 
را پیــدا کنیــد. بــا ایــن گشــت و‌گــذار معمــولًا احســاس 
اضطراب بــه دایره معقول‌تــری بازمی‌گــردد و مهمتر 
اینکــه بر دایــره آگاهــی شــما از خودتــان و هیجاناتتان 

افزوده می‌شود.

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

آن‌ سوی دیوار کلیشه‌ها هنوز هم عده‌ای بی‌بهانه کتاب می‌خوانند!


